
 
 

  ١٣ از   ١شماره صفحه:        /    ٠٥ة جلسنور تفسیر سورة 

٥س تفسير سوره مبارکه نور ـ جلسه در  

  ضرت آيت االله العظمی جوادی آملی دامت برکاتهح

  اعوذ باالله من الشيطان الرجيم

  مبسم االله الرحمن الرحي

الزانِيةُ والزانِي فَاجلدوا كُلَّ واحد منهما  )١(علَّكُم تذَكَّرونَ سورةٌ أَنزلْناها وفَرضناها وأَنزلْنا فيها آيات بينات لَّ﴿

 الْمؤمنِينولْيشهد عذَابهما طَائفَةٌ من مائَةَ جلْدة ولاَ تأْخذْكُم بِهِما رأْفَةٌ في دينِ اللَّه إِن كُنتم تؤمنونَ بِاللَّه والْيومِ الْآخرِ 

)٢( ذل مرحو رِكشم أَو انا إِلَّا زهحنكةُ لاَ يانِيالزرِكَةً وشم ةً أَوانِيإِلَّا ز حنكانِي لاَ يالز نِينمؤلَي الْمع ك)٣(  ينالَّذو

اءَ فَاجدهش ةعبوا بِأَرأْتي لَم ثُم اتنصحونَ الْممرقُونَيالْفَاس مه كأُولئداً وةً أَبادهش ملُوا لَهقْبلاَ تةً ولْدج انِينثَم موهدل 

)٤ ( يمحر غَفُور وا فَإِنَّ اللَّهلَحأَصو كذل دعن بوا مابت ينإِلَّا الَّذ)٥(﴾  

  كاربرد قوانين عقلاني و قراردادي در تعبيرات ادبي 
برخي قراردادي است برخـي   ,قوانين ادبي .به عنوان نكره ذكر شده است ﴾سورةٌ﴿كلمهٴ  ,ههٴ اين سوردر طليع

ريشه عقلاني دارد تعبيراتي نظير اينكه اسم حروف مشبهه بالفعل بايد منصوب باشد خبرش بايد مرفوع باشد اينـها  

ي يا عربي يا تازي و فارسي ندارد يك ريشه قراردادي است اما ابتداي به نكره جايز نيست اين اختصاصي به عبر

سودمند نيست  ,عقلاني دارد براي اينكه مخبِر وقتي درصدد اخبار سودمند است بايد از يك معرفه خبر بدهد نكره

اختصاصي به عربي ندارد عبري همين طور است فارسي همين طور » الابتداء بالنكرهلا يجوز «بنابراين اينكه گفته شد 

و مانند آن براي اينكه ايـن يـك ريشـه    » هذه سورة«انند آن. اگر تلاش مفسران بر اين است كه بگويند است و م

  عقلاني دارد.
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  ه نساء عدم متشابه در آيات سور
گرچه به وسيله تبيين الهي مبين است ولي در ايـن   ﴾فيها آيات بينات﴿مطلب ديگر آن است كه اينكه فرمود: 

اتي نداريم كه نيازي به تأويل داشته باشد و قابل استنباط و اجتهاد نباشد يـا عمومـات اسـت يـا     ه ما متشاسور

او را  ,از خارج شود مگر تقييد و تخصيص كهستدلال مياطلاقش او مطلق بود به عموم و  مطلقات است و اگر عموم

  همراهي كند بنابراين آياتش بين و شفاف است متشاي در او نيست.

  بين زنا و بغاء و مطلق و مقيد بودن آنان فرق 
گفتند  ١﴾ولاَ تكْرِهوا فَتياتكُم علَي الْبِغاءِ إِنْ أَردنَ تحصناً﴿مطلب بعدي آن است كه بين زنا و بغا فرق است كه 

 ـ ,اگر صرف علاقه طرفين باشد بدون اجرت هايي كه در جاهليت نصـب  اين همان زناست و اگر اجير باشد و پر

زانيه فرقشان باغيه با  ﴾ولاَ تكْرِهوا فَتياتكُم علَي الْبِغاءِ إِنْ أَردنَ تحصناً﴿شد بغا كه فرمود: شد در كار باشد ميمي

اين امر رواج داشت  ,و در جاهليتكند يعني آن كه در قبال اين كار نامشروع مزدي دريافت مي مطلق و مقيد است

بود در اثر عرق همسرداري اين را روا البعل ميصرف علاقهٴ طرفين بود ولي اگر كسي ذاتزيرا منشأش و جايز بود 

  البعل نبود يك كار جايزي بود پس فرق است بين زنا و بغي.دانستند لكن اگر ذاتنمي

  اهميت مسئله زنا نسبت به سرقت در تعبيرات قرآني 
راجع به سرقت تعـبير   »مائده«اً عن الاشتباه در سورهٴ مباركهٴ نوصمطلب ديگر بر اساس اهميت اين مطلب يا 

فاقطعوا أيدي «نفرمود  ﴾والسارِق والسارِقَةُ فَاقْطَعوا أَيديهما﴿اين است  »مائده«سورهٴ مباركهٴ  ٣٨آيهٴ  ;چنين بوداين

فَاجلدوا ﴿فرمود:  ,را اضافه كرد» كلّ«طلب كلمهٴ اما اينجا براي اينكه اشتباه نشود يا براي اهميت م» كلّ واحد منهما
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بـراي اهميـت    ﴾فَاجلدوا كُلَّ واحد منهما﴿شد اما تعبير فهميده مي» فاجلدوهما«فرمود اگر مي ﴾كُلَّ واحد منهما

  مطلب است.

  رأفت و رقّت مذموم و ممدوح 
ني است نظير ملامت كه يك امر نفساني است نظير عزت مطلب بعدي جريان رأفت است كه رأفت يك امر نفسا

كه امر نفساني است اينها اگر محمود و ممدوح باشد انسان بايد با تمرين سعي كند به اينها برسد و اگر مقدوح و مذموم 

كه مبتلا نشود رأفت و انسان بايد پرهيز كند  ٢﴾أَخذَته الْعزةُ بِالإِثْمِ﴿باشد بايد كوشش بكند كه گرفتار اينها نشود 

رقّت يك امر نفساني است اگر نسبت به محرومان و مستضعفان و ايتام و اينها باشد هم محمود است هم انسان بايـد  

اجراي حدود الهي باشد مذموم است بايد سعي كند كه به آن نرسد تلاش و كوشش كند كه به آن برسد و اگر درباره 

ولاَ تأْخذْكُم بِهِما رأْفَةٌ في ﴿اينكه فرمود: نيست مورد تكليف ت اختيار نيست اين اين امر نفساني كه تح و به هر حال

ينِ اللَّهئه بشويد  ﴾ديعني مبادا كاري بكنيد كه اين رقّت كاذب در اجراي حدود الهي اثر بگذارد يا گرفتار شفاعت سي

ولاَ تأْخذْكُم بِهِما رأْفَةٌ في ﴿صي را روا بداريد به هر وسيله است يا در اجراي حدود نق ٣ومن يشفَع شفَاعةً سيئَةً﴾﴿

ينِ اللَّهرقّت نفساني ولي اگر اين پديد آمد اين معصيت نيست است يك امر نفساني كه بنابراين اگر صرف رقّت  ﴾د

  حدود الهي باشد آن مشكل دارد.عدم اجراي زمينه 

  الناس و اخلاق و حقگانه اجراي احكام محدوده فصول سه
روشن شد كه فصل فقه و احكام الهـي جـداي از    »مؤمنون«مطلب ديگر اينكه در بحثهاي پاياني سورهٴ مباركهٴ 

ي ﴿خدا  اند. در مسئلهٴ حكمالناسي است و اين دو جداي از مسئله اخلاقفصل قانون حقأْفَةٌ فا رذْكُم بِهِمأْخلاَ تو
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ينِ اللَّهاين دين خداست كـه  الهي بايد جاري بشود جا براي تساهل نيست جا براي تسامح نيست  ست حدودا ﴾د

 ٥جزاءُ سيئَة سيئَةٌ مثْلُها﴾﴿قانون كه خب حق الناس است بر اساس  اما در مسئله ٤»ردوا الحجر من حيث جاء«

كم بكند ولي بخش سوم و فصل سوم تواند حبر همين اساس مي شود چه اينكه ذات اقدس الهي در قيامتعمل مي

آنچه در بحث ديروز و  .است ٦ويدرءُونَ بِالْحسنة السيئَةَ﴾﴿كه مسئلهٴ اخلاق بود آنچه در محور اخلاق مطرح است 

اين داخل در فصل اول نيست داخل  ٧امثال ديروز گذشت كه كسي كه داراي سفره رنگين است اين يك تحقير است

چنين ست بلكه داخل در فصل سوم است يعني كسي بخواهد افتخار كند كه من سفرهٴ رنگين دارم ايندر فصل دوم ني

م و انه به سر ببرد كه اين نعمتها را خدا به من داد من نزد او مكردنيست كسي بخواهد ببالد تفاخري كند يا نازپرور

كراست ي سبحان مالِ حلال را حرام نكرده چنين نيست اين منافات ندارد كه اين حلال باشد خدامم اينم﴿  ـنم

اما داشتنِ سفرهٴ رنگين, كمال نيست (يك) تحقير ضمني است  ٨﴾حرم زِينةَ اللّه الَّتي أَخرج لعباده والطَّيبات من الرزقِ

ر اخلاقيات در اوصاف نفساني گردد (چهار) اين مرزها بايد كاملاً مشخص باشد كه د(دو) اينها به فصل سوم برمي

  در تفاخر و امثال ذلك ما بايد مواظب باشيم كه چه چيزي حقارت است و چه چيزي كرامت.

  بيان مفهوم ﴿فأجلدوا﴾ در اجراي حكم زنا 
» جلَده«گويند اگر ضرب به جِلد باشد مي ﴾فَاجلدوهم﴿ فرمود:» فاضربوهما«مطلب بعدي آن است كه نفرمود 

اگر ضرب بـه پشـت باشـد    » بطَنه«گويند اگر ضرب به شكم باشد مي» جبهه«گويند به جبهه باشد مياگر ضرب 

يعني به پوست بزنيد زمخشري و امثال زمخشري استظهارشان اين است كه ايـن   ﴾افَاجلدو﴿اين » ظهره«گويند مي
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دي كه مربوط به پوست است قسمت ضرب نبايد طوري باشد كه گوشت درد بيايد يا استخوان درد بيايد همان در

بنابراين اينكه به آن ضارب  .مهم آن سلب حيثيت است قسمت مهم آن است كه اين شناخته بشود كه تبهكار است

يعـني  » جلده, «ن قدر دستت را بالا نبر كه زير بغلت پيدا بشود كه با فشار بزني بر اساس همين جهت استگفتند آ

  لم و درد را به پوستش وارد كرده است.اَ» جلده آلَم» «ضرب جلده«

  :...پرسش

گيرند پوست دردي ندارد گاهي درد ميچرا, نيروي لمس در تمام جِرم بدن مفروش است اينكه استخوانپاسخ: 

تر است نيروي لمسش قوي ,است البته اگر از بيرون شروع بشود پوستگوشت درد در استخوان است گاهي درد در 

وي لمس را در پوست بيشتر قرار داد چون حافظ بدن باشد و اگر انسان درد را احساس نكند خداي سبحان اين نير

  كند خب.كه دفاع نمي

اين صدرش طبق شواهد  ﴾الزانِي لاَ ينكح إِلَّا زانِيةً أَو مشرِكَةً والزانِيةُ لاَ ينكحها إِلَّا زان أَو مشرِك﴿فرمودند: 

كند تواند حكم شرعي باشد براي اينكه خداي سبحان كه حكم شرعي مشرك را مشخص نمينمي داخلي و خارجي

 ﴾وحرم ذلك علَي الْمـؤمنِين ﴿شود اما ذيلش كه مشرك كه با اين احكام حالا بر فرض اين كار را كرده حلال نمي

  ت كه بحثش گذشت. ظاهرش حكم شرعي است و همان طوري كه گفته شد احتياط واجب در ترك اس

  قذف محض و محصنه و احكام خمسه آن در اسلام 
و رمي را مقدمتاً ذكر بكنند تا بخش مهم اين سورهٴ قذف اهميت جريان حفظ ناموس باعث شده است كه جريان 

ت ذكـر  اس (عليه و علي آله آلاف التحية و الثناء)افك يكي از همسران رسول خداو جريان كه قصه  »نور«مباركهٴ 

   .بكنند
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وگرنه چه مرد  آمده زنند محصناتبه اينها مت ميحالا البته چون غالباً  ﴾والَّذين يرمونَ الْمحصنات﴿فرمود: 

كننـد زنـان   كساني كه رمي مي ﴾والَّذين يرمونَ الْمحصنات﴿دربارهٴ هر دو هست قذف محصن چه زن محصنه اين 

شود كنند خب اينها گاهي ممكن است عادل باشند و صادق باشند ديگر نميعفّتي يعني به زنا رمي ميپاكدامن را به بي

فرمود اولاً شما  .با چند آيه جلوي اين كار را گرفت ,گويند اما آيا اينها مجازند يا نهگفت كه واقع نشده و دروغ مي

ديد و براي شما روشن شد يا ناآگاهانه بـراي شمـا   تجسس كر ,تجسس نكنيد در مسائل داخلي مردم (يك) بر فرض

روشن شد فضاي جامعه را آلوده نكنيد (دو) اگر اين دو كار را متأسفانه انجام داديد و فضاي جامعه را آلوده كرديد 

شود و اگر اقـرار  كه اين شخصِ قاذف تبرئه مياقرار كرد به محكمهٴ حاكم شرع كه رسيد اگر خود طرف چهار بار 

اين شخص قاذف بايد چند شاهد بياورد يا چهار مرد يا سه مرد و دو زن يا دو مرد و چهار زن بالأخره بايد  نكرد

  .اقامهٴ شهود بكند ,در محكمه

﴿اتنصحونَ الْممري ينالَّذو﴾ ن را هم مثل محصدانند يعني اگر كسي يك نه ميدر روايات و اطلاقات ادلّه محص

اگر آن طرف مقذوفه  ﴾والَّذين يرمونَ الْمحصنات﴿عفّتي متهم كند اين هم قذف است ديگر ه بيمرد پاكدامني را ب

ثُم لَم يـأْتوا بِأَربعـة   ﴿كنند و اگر او اقرار نكرد قاذف بايد چهار شاهد بياورد اقرار كرد كه اين قاذف را تبرئه مي

ولاَ تقْبلُوا ﴿زنند دو: هفتاد تازيانه به قاذف مي ﴾فَاجلدوهم ثَمانِين جلْدةً﴿چند حكم بر آن بار است يك:  ﴾شهداءَ

ست ولو راست گفته ولو ديده منتها اشود ولو عادل اي شهادت او پذيرفته نميديگر در هيچ محكمه ﴾لَهم شهادةً أَبداً

اي اينكه مواظب زبانش نبود ديگر شهادت او در محكمهحالا شاهد ندارد ولو راست گفته باشد و عادل باشد در اثر 

وأُولئـك هـم   ﴿(دو)  ﴾ولاَ تقْبلُوا لَهم شـهادةً أَبـداً  ﴿(يك)  ﴾فَاجلدوهم ثَمانِين جلْدةً﴿شود از محاكم پذيرفته نمي



 
 

  ١٣ از   ٧شماره صفحه:        /    ٠٥ة جلسنور تفسیر سورة 

شهادت يك عدل واحد دربارهٴ رؤيـت   در موارد ديگر اگرو توانند امام جمعه و جماعت بشوند نمي(سه)  ﴾الْفَاسقُونَ

  بالأخره او فاسق است. ,هلال و مانند آن مسموع بود شهادت او مسموع نيست

إِنَّ الَّـذين  ﴿چنين فرمود: اين ٢٣آيه  »نور«گذشته از اينكه لعن خدا دامنگير اوست كه در همين سورهٴ مباركهٴ 

ةرالْآخا ويني الدوا فنلُع اتنمؤالْم لاَتافالْغ اتنصحونَ الْممر(يك),  ﴾ي﴿ظيمع ذَابع ملَه(دو) اين دو به ضميمه  ﴾و

 براي اينكه فضاي جامعه طاهر و طيب بماند ولو اين شخص راست گفته ولو اين شخص ,پنجشود ميآن سه حكم 

  عادل است كاذب نيست مسئله واقع شده ولي نبايد فضاي جامعه را آلوده كرد. 

  دري و اشاعه فحشاء به خطر افتادن جامعه با پرده
آيهٴ نوزده همـين   ;تان به تيرگي آلوده شودفرمود شما هرگز نگذاريد فضاي جامعه »نور«در همين سورهٴ مباركهٴ 

ين يحبونَ أَن تشيع الْفَاحشةُ في الَّذين آمنوا لَهم عذَاب أَليم في الدنيا والْآخرة إِنَّ الَّذ﴿اين است كه  »نور«سورهٴ 

شود فرمود چه داند دير هم كه نشده چيزي هم كه فوت نميخب ذات اقدس الهي مي. ﴾واللَّه يعلَم وأَنتم لاَ تعلَمونَ

شود و هر كسي به كيفر عملش زود يا دير محكمهٴ عدل الهي برقرار مي دترسيزي ميشود از چه چيچيزي فوت مي

رسد اما شما اين چند روزي كه در دنيا هستيد اين فضا را آلوده نكنيد اگر فضا طيب و طاهر باشـد شمـا تـر    مي

إِنَّ الَّذين يحبونَ أَن ﴿رسد يدري كنيد ولي ذات اقدس الهي به همه اينها مكنيد شما اصرار نكنيد كه پردهزندگي مي

جامعه را با طهارت  ﴾ تعلَمونَتشيع الْفَاحشةُ في الَّذين آمنوا لَهم عذَاب أَليم في الدنيا والْآخرة واللَّه يعلَم وأَنتم لاَ

  بايد حفظ كرد. 

ا أَيها الَّذين آمنوا اجتنِبوا كَثيراً من الظَّن إِنَّ بعض الظَّن إِثْم ي﴿آيه دوازده فرمود:  »حجرات«در سورهٴ مباركهٴ 

كنند تا روشن نشـود  ها را زير خاك مياصولاً مرده ,دري نكنيد اسرار مردم را فاش نكنيدشما پرده ﴾ولاَ تجسسوا



 
 

  ١٣ از   ٨شماره صفحه:        /    ٠٥ة جلسنور تفسیر سورة 

شدني است مگر مگر چيزي فوت ٩﴾إِنَّ ربك لَبِالْمرصاد﴿شود چشند بالأخره احكام الهي هيچ فوت نمياينها چه مي

رسد ولي شما در فضاي امن و آرام و و ذات اقدس الهي به حساب همه مياست رفتني است محكمهٴ عدل چيزي از بين

 ـا »حجرات«خب اگر سورهٴ مباركهٴ  .شود اداره كردطيب و طاهر به سر ببريد وگرنه جامعه را نمي ويـد  گت مـي س

مواظب زبانتـان  گويد مياست در سه چهار آيه در موارد گوناگون  »نور«اگر سورهٴ مباركهٴ  ,مواظب زبانتان باشيد

و اگر كسي صادق بود عادل بود منتها عاقل نبود و جلوي دهنش را نگه نداشت اين اگر كسي را متهم كرد و  باشيد

اي پذيرفته نيست محروميت ولاً) ديگر شهادت او در هيچ محكمهخورد (انتوانست شاهد اقامه كند هشتاد تازيانه مي

ملعون ذات (ثالثاً) تواند امام جمعه و جماعت و جاي ديگر بشود اجتماعي دارد (ثانياً) محروميت عبادي هم دارد نمي

اللَّه يعلَم وأَنتم و﴿جهتش اين است كه فرمود:  .شود (خامساً)اقدس الهي است (رابعاً) عذاب الهي هم دامنگير او مي

خواهد تعميمِ حكم ميتعليل, حالا اين حكمش گرچه مربوط به قذف زناست ولي بالأخره آن تعميمِ  ١٠﴾لاَ تعلَمونَ

اش نعمت است اين امر به معروف و ي از منكر كه حق است و فضيلت است و صدر و ساقه .جامعه را آرام بكند

آنكه اثر صحيح دارد و بر  .اثر است بلكه اثر سوء داردزنيم كه بيغياب يكديگر حرفي مير ما اين را گذاشتيم كنار, د

كه به خودش بگوييم و جلوي او را بگيريم بايد جلوي منكر را گرفـت و حـرفي در آن   اين است ما واجب است 

  ميان گذاشتن است. ي از منكر است و با خود او در ,نيست اما ترين راه

  يتهاي قاذف در صورت توبه و اصلاح فسادها رفع محروم
ولاَ تقْبلُوا لَهم ﴿ ,اين براي حد ﴾والَّذين يرمونَ الْمحصنات ثُم لَم يأْتوا بِأَربعة شهداءَ فَاجلدوهم ثَمانِين جلْدةً﴿

إِلَّا الَّذين تابوا من بعد ﴿اين محروميت عبادي  ﴾الْفَاسقُونَ وأُولئك هم﴿ ,اين براي محروميت اجتماعي ﴾شهادةً أَبداً
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  ١٣ از   ٩شماره صفحه:        /    ٠٥ة جلسنور تفسیر سورة 

كهام توبه كند. خب اين  ﴾ذلمگر اينكه بعد از اين رمي و ات﴿ينناظر به آن است كه چون توبه كردنـد و   ﴾إِلَّا الَّذ

شود نمازي را تـأخير  ميحل  چون بعضي از امور است كه انسان توبه بكند بين خود و خداي خود ,اصلاح كردند

دهد قضاي نماز و قضاي روزه كند بعد قضايش را انجام مياي را تأخير انداخت توبه ميانداخت يا تخفيف كرد روزه

يك وقت است كه نه, حيثيت كسي را آسيب رساند اين گذشته  .دهد اين توبه بين خود و خداي خود استانجام مي

يك وقت است كه فضاي  .ديده را هم ترميم كندود و خداي خود بايد آن حيثيت آسيباز اينكه بايد توبه كند بين خ

اي را دامـن زد بعـد   اي نوشت يك سخنراني كرد بحثي را كرد و شبههجامعه را با يك فرهنگ باطل آلوده كرد مقاله

بريزد كافي نيست اين قدم  حالا بين خود و خداي خود توبه كند و اشك ,حالا فهميد كه اين كار, كار بدي بود كرده

افرادي را كه آلوده كرد اصلاح كند بعد يك مقاله علمي بنويسد كتاب علمي بنويسـد  و  اول است اين بايد آن محيط

نه دربارهٴ رمـي  البته  »بقره«اين شبهه را ابطال كند كه در بخشهاي ديگر در سورهٴ مباركهٴ ارائه كند سخنراني علمي 

تنها  ١١﴾إِلاَّ الَّذين تابوا وأَصلَحوا وبينوا فَأُولئك أَتوب علَيهِم وأَنا التواب الرحيم﴿گر فرمود: دربارهٴ مطالب ديبلكه 

كـنم و  فرمايد من بر آا توبـه نـازل مـي   آورد ميجايي كه ذات اقدس الهي فيض خاص خودش را به ميدان مي

 حالا بعضيها آمدند فكر باطل ﴾إِلاَّ الَّذين تابوا وأَصلَحوا وبينوا﴿سنگيني هم است   آيه است البته كارينپذيرم هممي

شبهه باطل را در جامعه به صورت يك سم پاشيدند اين بخواهد توبه كند اشك بريزد و مانند آن كافي نيست ايـن   و

اينجا هم دو قسمت را فرمـود   ,خوبي تبيين كند هم بايد آن فسادها را اصلاح كند هم بايد به[بلكه] قدم اول است 

﴿يمحر غَفُور وا فَإِنَّ اللَّهلَحأَصو كذل دعن بوا مابت ينإِلَّا الَّذ﴾.  

                                                
  .160 ٔبقره, آیه ٔسوره.  11



 
 

  ١٣ از   ١٠شماره صفحه:        /    ٠٥ة جلسنور تفسیر سورة 

  هاي متعدده در آًه نظريه صحيحه در مرجع استثنا عقيب جمله
گردد اينجا سه مسئله اسـت: يكـي   يعمده آن است كه اين استثناي واقع عقيب جمل متعدده به چه چيزي برم

گـردد برخيهـا گفتنـد كـه بـه خصـوص اخـير        اينكه برخيها گفتند چون ترجيح بين اين جمل نيست به همه برمي

اين است كه اين استثناي اخير ذاتاً صلاحيت دارد كه براي همه  ,برخيها كه نظر دقيق دارند و هو الحق ١٢گرددبرمي

 ١٣ ين كل يا بعض به وسيله قرينه خارجيه است (دو) قدر متيقّنش جملهٴ اخير است (سه)يا براي بعض باشد (يك) تعي

چنين نيست كه اگر گفته شد به جملهٴ اخير برگردد يعني استثناي عقيب جمل متعدده براي جملهٴ اخير است اين براي اين

گردد اين مزاحم با آن قدر يا به دوتا برميگردد اي اقامه شده كه به هر سه برميگيري است لذا اگر قرينهقدر متيقّن

  گردد.اش اين است كه به اخير برميگيريگيري نيست در اينجا قدر متيقّنمتيقّن

لاَ تقْبلُوا لَهم شـهادةً  ﴿چون منشأ  ,گردد چرامطلب ديگر اين است كه اگر به اخير برگشت به دومي هم برمي

ر اين عادل باشد چرا شهادتش در محاكم قضايي قبول نشود پس اگر به فسق همان فسق است ديگر خب اگ ﴾أَبداً

شود ديگر مردودالشهاده هم اين ديگر فاسق نيست معلوم مي ﴾إِلَّا الَّذين تابوا من بعد ذلك وأَصلَحوا﴿برگشت يعني 

  .فته نشودنخواهد بود براي اينكه وجهي ندارد كسي كه عادل است شهادتش در محكمه پذير

  :...پرسش

   عدم منافات نفي حمك ابديت با تغيير موضوع
شان اين است كه مشرك حكم اصلي و الآن در موارد ديگري كه دارد قاتل» لو لا التوبة«يعني  ﴾داًبأ﴿پاسخ: 

يـن  گردد ديگر, حكم اولي مشرك اين است كه ادائماً در جهنم باشند حالا اگر مشركي توبه كرده است حكم برمي
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  ١٣ از   ١١شماره صفحه:        /    ٠٥ة جلسنور تفسیر سورة 

گـردد ديگـر   مخلَّد در نار است ابداً بايد در نار باشد حالا اين مشرك آمده توبه كرد و مسلمان شده اين حكم برمي

  خب.

  :...پرسش

شود اين استثنا صلاحيت دارد به ساقط مي اجراي حد ديگر اگر شاهدي آورديم كه توبه كرده اجراي حدپاسخ: 

شتباه كردم و اصلاح هم كرده گفت ببخشيد من اشتباه كردم و نبايـد ايـن   اين گفت من توبه كردم ا .هر سه برگردد

فرض در دارد ـ خب اگر توبه كرده و اصلاح كرده آن مقذوفه هم پذيرفته چون حق او هم دخالت  !زدمحرف را مي

  .اقط استگردد حد هم ساي اقامه شده كه به اولي هم برمياگر قرينهـ اين است كه صلاح او را هم طلب كرده 

غرض آن است كه استثناي واقعِ عقيب جمل متعدده هم صلاحيت دارد به كل برگردد هم صلاحيت دارد به بعض 

 ,شود عـادل در خصوص مقام اگر به اخير برگردد مي .طلبد قدر متيقّنش جملهٴ اخير استبرگردد و اينها قرينه مي

گردد ديگر خداي سبحان كه تلازم عقلي برمي ر اساسب ديگر فاسق نيست وقتي عادل شد قهراً آن حكم دومي هم

براي اينكه معصـيتي   ﴾لاَ تقْبلُوا لَهم شهادةً أَبداً﴿گويد او مردود الشهاده است سر اينكه فرمود: انسان عادل را نمي

  .استحالا توبه كرده حق االله و حق الناس همه را اصلاح كرده  ,كرده

  :...پرسش

يعني مادامي كه اين وصف را دارد همين است ديگر, فاسق مادامي كه فاسق  ﴾تقْبلُوا لَهم شهادةً أَبداً ولاَ﴿پاسخ: 

خمر بما أنه خمر حرمت ابدي دارد ديگر حالا برگشت و خل  .است ابدا مقبول الشهاده نيست حالا موضوع برگشت

خب خمر حرمـت   ؟!مگر خمر حرمت موقّت دارد .يستشد و سركه شد ديگر خمر نيست اين مزاحم با آن ابديت ن

زار رفت بدا حالا در نمكأخمر بما أنه خمر حرام ابدا حالا آمده سركه شده كلب بما أنه كلب نجس  ,دائمي دارد ديگر
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غرض آن است كه وقتي موضوع عوض شده است منافاتي با نفي ابديت ندارد بـراي   .صار ملحاً ديگر كلب نيست

  .استموضوع عوض شده  اينكه

  عدم استثناي اطلاق قذف بر قذف كننده به خلاف زنا 
رامي گاهي مذكّر است  ,كننداينها كه رمي مي ﴾والَّذين يرمونَ الْمحصنات ثُم لَم يأْتوا بِأَربعة شهداءَ﴿فرمود: 

گيرد همه را مي ﴾والَّذين﴿مانند آن. اطلاق گاهي مؤنث است گاهي عبد است گاهي اَمه است گاهي غلام است و 

گيرد لكن در خصوص عبد و امه استثنا قائل شدند چه اينكه در سورهٴ همه را مي ﴾الزانِيةُ والزانِي﴿مثل اينكه اطلاق 

حد دارد  اين بود كه اگر اگر اَمه به اين بزهكاري آلوده شد آن نصف ٢٥كه بحثش قبلاً گذشت آيهٴ  »نساء«مباركهٴ 

ومن لَم ﴿اين بود  »نساء«سورهٴ مباركهٴ  ٢٥آيهٴ  ;زنندزنند به او پنجاه تازيانه مييعني اگر آزاد را مثلاً صد تازيانه مي

نمؤالْم اتنصحالْم حنكلاً أَن يطَو نكُمم عطتسيانمأَي لَكَتا من مفَم اتمؤالْم كُماتين فَتكُم ماتدربارهٴ فَتيات  ﴾ن

نه اگر محصن و محص ﴾فَإِذَا أُحصن فَإِنْ أَتين بِفَاحشة فَعلَيهِن نِصف ما علَي الْمحصنات من الْعذَابِ﴿مؤمنات فرمود: 

نباشند پنجاه تازيانه و اگر محصشود ترسيم مينه باشند آن يك بحث دقيق فقهي دارد كه نصف رجم چگونه ن و محص

شامل همه اينها خواهد شد چه عبد  ﴾والَّذين يرمونَ﴿بنابراين اطلاق است ولي دربارهٴ قذف چنين استثنايي نيامده 

  چه اَمه و مانند آن. 

  تعميم حكم قذف به مردان در روايات 
ذوف چه مرد آبرومند باشد فرمايد آن مقشود اما نصوص وارده ميشامل نميمردها را ظاهر آيه  ,دربارهٴ محصنات

كردند محصنات ياد شده است چه زن آبرومند حكم قذف همين است منتها چون غالباً قذف را دربارهٴ زا اعمال مي
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والَّـذين يرمـونَ   ﴿كه فرمود: آيه ششم در اين باره است زن و شوهر بودند  ,حالا اگر اين قاذف نسبت به مقذوف

ي لَمو مهاجوأَزمهاءُ إِلَّا أَنفُسدهش مشود.شاءاالله ـ روز بعد مطرح ميكه ـ ان ﴾كُن لَّه  

  »و الحمد الله رب العالمين«


